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ارقام در امر بهائی
غیره و مبارک و مقدّ/س عدّد را آنها و میبندّیم ارقامیدل به ما میشودکه مشاهدّه اوقات گاهی
/یت /تاهمّ برهیچقاعدّهواصولینیست.علّ ایناعتقادمبتنی میدانیموبعضیارقامرانحسمیدانیم.
نکته چندّ به باید ابتدّا است. ابجدّ آنهاطبقحروف رقومی ارزش بهائی  qجامعۀ در ارقام برخی یافتن

اشارهشود.
نکتهاو/لآنکهنحسیعدّدسیزدهکهبیناقوامومللشهرتدارد،مبتنیبرهیچاصلاساسینیست
ودرزمرۀخرافاتمحسوباست.حضرتعبدّالبهاءدریکیازخطابههایخودکهاصلفارسیآن

دردستنیستمیفرمایندّ:
"اینقبیلخرافاتدربارۀاعدّادسعدّونحسوهمصرفاست.منشأخرافاتمربوطبهعدّدسیزده
بودندویهودااسخریوطینفرسیزدهمجمّعآنهابود. ایناستکهحضرتمسیحمحاطبهدوازدهحواری/
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مزبوراست،ام/اوهمصرفاست.اگرچهیهوداعلیالظّ/اهرازجمّلهحواریونبود،ام/ا qاینمنشأخرافۀ
اسباط که بود پسر دوازده دارای یعقوب بود. /ت اهمّی و کمال مظّهر دوازده عدّد نبود. واقع در
نفر دوازده /دّ محمّ حضرت qۀ/ ائمّ بودند؛ نفر دوازده  µعیسی حواریون آمدّند. وجود به آنها از دوازدهگانه

 qک.")ترجمّه–خطابۀºژوئن16بودند.علائممنطقةالبروج،ماههایسالدوازدههستندّوقسعلیذل
)196–197،صص1982؛نشرPromulgation؛1912

/اءهیچنیازیبهکسبهدّایتازاعدّادندارند.حضرتولیامراللهمیفرمایندّ،"در دومآنکهاحب
کسب برای الهی /ای احب که دهدّ سوق اعتقاد بهاین مارا نداردکه وجود مطلّبی هیچ مبارکه تعالیم

نحوکانبهعلوماعدّادیهیاطالعبینیبانجوماحتیاجدارند.")ترجمّه-مکتوب äی/ ژوئن25هدّایتبا
1950 qمجمّوعۀ در مندّرج احباء؛ از یکی به حضرتولیامرالله طرف از SpritualismPsychic

PhenomenaandRelatedSubjects1752/انوارهدّایت،شماره)
/همشابهدانندّ.حضرتولیامراللههدّایت الهی تعالیم با /اءنبایداینقبیلاموررا نکتهسومآنکهاحب
مربوطبهعلوماعدّادیهوطالع qمیفرمایندّ:"...ضرورتتام/داردکهتعالیمالهیهباافکاروعقایدمهمۀ
بینیباستارگانوامثالآناشتباهگرفتهنشود.افرادعلاقمّندّبهآنهامختارندبهاینقبیلنظّریههامعتقدّ
تعالیم بااصولعالیهو /عنمّیرودکهاینقبیلاموررا توق آنهااعتبارقائلشوند؛هرچندّ برای باشندّو
سماویهامرمبارکیکسانشمارند.مادراینمرحلهبایدتقدّیسوتنزیهتعالیمبهاییراحفظکنیم.دعا
میکنمدرمجهوداتخودهدّایتشویدودرصیانتوترویجمصالحامرمحبوبتانتوفیقحاصلکنیدّ."

ازطرفحضرتولیامراللهبهیکیازاحباء/انوارهدّایت،شماره1928)ترجمّه-مکتوبدسامبر
1751)

نکتهچهارمآنکهشایددرعلوماعدّادیهتاحدّ/یحقیقتیوجودداشتهباشدّ،ام/انمّیتوانبیشازحدّ/
/یتقائلشدّ.حضرتولیامراللههدّایتمیفرمایندّ،"حضرتعبدّالبهاءفرمودهاندکهدر برایآناهمّ
علوماعدّادیهوقیافهشناسیوامثالآنتاحدّ/یحقیقتیوجودداردام/اکسانیکهطرفدّارآنهاهستندّ

ازطرفحضرت1926اکتبر27بیشازحدّ/دراینخصوصمبالغهکردهاند.")ترجمّه-مکتوب
در مندّرج /اء؛ احب از یکی به ,Spiritualismولیامرالله  Psychic  Phenomena  and  Related

Subjects1757/انوارهدّایت،شماره)
حال،بعدّازاینمقدّ/مه،اشارتیمختصربهاینارقاممیشود:

�ه1 ºعدّدن-
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/یتیافتهاست. �هبهچندّدلیلاهمّ عدّدن
اعلی وحدّ/ /ت جامعی لذامظّهر است، نه رقمّی تک عدّد "بزرگترین میفرمایندّ، امرالله ولی حضرت
رقومی ارزش نه عدّد که میشود استفاده بهائی معابد ظاهری هیأت در /ت علّ بدان همّچنین، است؛
»بهاء«)درارتباطباعدّدشماسیمرتبطباالفبایعربی]ابجدّ[(،وبهاءاسممبارکشارع qدقیقکلمۀ
به فقط بلºّکه نیست، مبارک امر تعالیم از پرقسمتی نه بهاءاللهاست.ستارۀ یعنیحضرت الهی، امر

عدّد» qبهکارمیرود.دربیاناینمطلّببهسایرنفوسکهادیانموجوددر9صورتمظّهرونشانۀ»
مشرقالاذکارذکرکنیم.ممکناستاین qهدیناستنبایدآنرادلیلاضلاعنهگانۀ� عالممنحصربهن
ام/ا بهاختصارذکرشود، بسیارخوشایندّیاستکهمیتوان  qباشدّونظّریۀ بوده مهندّسمعمار qۀ/ نظّری
�هباکمال،وحدّت،و»بهاء«مرتبطاست. /تداراینهضلّعاستکهعدّدن مشرقالاذکاربهاینعلّ
ادیان اینمسألهکه علومدینی، /اب وطل روشنفکران با صحبت معتقدّندکهدر امرالله ولی حضرت
<چهدینهاییهستندّ،مناقشهبرانگیزاستواحترازازآناحسنواولی.هیکلمبارک موجوددقیقا
/اءدراینقبیلموضوعاتخشکوانعطافناپذیرباشندّ،بلºّکهازقو/ۀتشخیصوتدبیر مایلنیستندّاحب
استفادهکنندّ.گاهیاوقاتیکعبارتبراییکنوعطرزتفک/رمیتواندصحیحوبرایطرزتفک/ردیگر

/اء/1949اکتبر28نادرستباشدّ.")ترجمّه-مکتوب ازطرفحضرتولیامراللهبهیکیازاحب
(1375انوارهدّایت،شماره

�هگانهکهاکنوندرجهانپیروانیدارنداشارهمیکنندّ: ºدرکلامدیگریحضرتولیامراللهبهادیانن
بهائی ظهور کمال داردکهمظّهر تقدّ/س آنجهت از بهائیان نزد کمالاست نفسهمظّهر فی نه "عدّد
ادیانموجود،آخرینوکاملترینظهوریکهنوعبشرالییومناهذا qاست،یعنینهمیندیندرسلّسلۀ
هندّو، از: عبارتندّ دیگر دیانت هفت بود.  µاعلی  رب/ حضرت دیانت ظهور هشتمین است. شناخته
بودایی،زردشتی،یهودی،مسیحی،اسلاموآیینصابئین.اینادیانتنهاادیانحقیقینیستندّکهبروجه
الهیوجودداشتهاند انبیاءورسل تنهاادیانیاندکههنوزموجودند.همّیشه بلºّکه ارضظاهرشدّهاند،
کهقرآنکریمبهبسیاریازآنهااشارهکردهاست.ام/اتنهاادیانیکهوجوددارندهمّانمواردیاست

مکتوب )ترجمّه– بالاذکرشدّ. در ژوئیه28که از1936 یکی به امرالله ولی ازطرفحضرت 
/اء؛اخبارامریامریکا،شماره (1373/انوارهدّایت،شماره2،ص1937،فوریه105احب

/وم،یعنیحضرتبهاءالله،از ازطرفدیگربهبیانحضرتبهاءاللهفرققائم،یعنیحضرتاعلی،وقی
)مشروطبرآنکهبهبیانحضرتبهاءاللههمّزهراکه147"است.یعنیقائممعادل9لحاظعدّدی"
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/وم6شکل قی و کنیم( حساب شش است بیانی156 در قدّم جمّال میشود. �ه ºن آنها تفاضل که 
بر بوده بعدّ ظهور Yومواعظّموعظّیماعظّمیت/ قی قائمو ازفرق اولی  qنقطۀ "بدانمقصود میفرمایندّ،
/ومیتظهورآخربرقائم.وازفرقاعظّموعظّیمدرعدّدظهورتسعبودهچنانچهبرهربصیری عظّیموقی
/ومیتدراینظهورمایظّهرمYنعندّهجاریو واضحونزدهرخبیریمبرهناستوایناعظّمیتوقی
/ومظهورتسعبودهواوبهاسمبهاءظاهروحالآناعظّمیتدرظاهرحروف <مقصودازقی ظاهر.مثلا
وفیذلºکلآیات[ äهوقائمیکحسابمیشود.فک/رلتعرف/ ملاحظّهمیشود.درمقامیهمّزۀبهاءست
/ی للعارفین...واینتسعهراایّ/امفرجهمابینظهورینقرارفرمودهاندتاکینوناتیکازشمسعظّیممتجل
بهآنموعودبودهاند.")اقتدّارات،ص تسعکل/ qراعظّمکهدرسنۀ/ شدّهمستعدّ/شوندبرایظهورنی

66)
-عدّدهشت2

"بها")بدوناحتسابهمّزه(استواز توضیحدادهشدّ،عدّدهشتازطرفیعدّد > همّانطورکهقبلا
ä الثمانية  f/أن اعلم äة[« Yي äان äمّ ثَ  kذY äئِ äوmم يَ  äَكY / äب ر  äش mرäع  يäَحmْمYّل� äو« المبارکة الآيَة أما "و بیانحضرتعبدّالبهاء به طرفی
الحاملة الثمانية هاجالسةعلی لأن/ تسعة* المقدّ/س الاعظّم الاسم الیانعدّد للتسعةوهذهاشارة حاملة

عبدّالبهاء،ج ص2لعرشها.")مكاتيب حمّل135، و میفرماید، قرآنکه  qمبارکۀ  qآیۀ ام/ا و /مضمون: 
�هاستوایناشارهبهعدّد ºمیکندّهشتدرآنروزعرشپروردگارترا،بدانکههشتحاملن
شدّه جالس است عرش حامل که هشت بر �ه ºن زیرا باشدّ. �ه ºن مقدّ/س عدّد که است اعظّم اسم

است.(
-عدّدهفت3

هفته شدّه، انجام روز هفت در آفرینشجهان است. شدّه تقدّیس هفت عدّد ادیان تاریخ درطول
چشایی، هفتروزدارد،هفتحسنخدّادادی)زندگی،تواناییاحساسکردن،قدّرتبیان،حس/
هفت انسان، زندگی در مرحله هفت کبیره، گناه هفت بویایی(،  شنوایی،حس/  بینایی،حس/  حس/
به قبل ادیان در هستندّ. انسانها مرگ و زندگی در دیگری بیشمار مثالهای و جهنم و بهشت طبقه
طبقاتهفتگانهبهشت،هفتگناهکبیرهدرآئینمسیحی)غرور،آزمندّی،بیعفتی،حسدّ،افراط،
ناروا،قتل، بهپدرومادر،تهمت بهخدّا،ظلم خشم،کاهلی(،هفتگناهکبیرهدراسلام)شرک
زبان دستور گانه: سه علوم از عبارتندّ ]که سبعه علوم زنا(، یتیم، مال خوردن جنگ، از فرار
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این از و بوده پیشرفتهتر که چهارگانه علوم و مکالمه( و )مباحثه دیالºکتیک و بیان علم )ادبیات(،
قرارند:حساب،هندّسه،موسیقیونجوم.[،هفتدریا)شاملدریاهایقطبشمالوقطبجنوب،
قلّب  qهفتگانۀ مراتب هندّ)، اقیانوس و وجنوبی شمالی اطلّس اقیانوس شمالیوجنوبی، آرام اقیانوس
/ةالقلّب،سäویدا،مهج/ةالقلّب(،عجایبهفتگانهقرونوسطی)برج )صدّریاسینه،قلّب،شغاف،فؤاد،حب
کجپیزا،استونهنجدرویلّتشایرانگلستان،دیواربزرگچین،کاتاکومبهای)سرداب(اسکندّریه،آمفی
تئاترروم،مسجدّایاصوفیهدراستانبول،برجچینی)ازجنسچینی(نانکینگ(،هفتچشمهبهشت
لفی،حطمه،جحیم، )کافور،کوثر،سلّسبیل،تسنیم،معین،میم،زنجبیل(،هفتدوزخ)سقر،سعیدّ،

جهنم،هاویه(،هفتسینایرانیان)سیر،سرکه،سیب،سماق،سمنو،سنجدّ،سبزه(.
بهاءاللهدردستاستکهمیفرمایندّ، لوحیازحضرت خدّادادی، نعمت یا سن درموردهفتح�
/هازبراینعمتمراتبلانهايَهبودهوخواهدّبوددرکتاب جنيَانعمةاللّ "بسممنيمّشیوينطقفیالس/
پروردگارتووپروردگارعالميان.او/لنعمتیکهبههيکلانسانیعنايتشدّخردبودهوهستومقصود
/نودررتبهثانيهبصر جلالهبودهاوستم�دّرکواوستهادیواوستمبيّ جل/ ازاوعرفانحق/
استچهکهآگاهیعقلازگواهیبصربودهوخواهدّبودوهمّچنيّنسمعوفؤادوسايرنعمتهاکه
درهيکلانسانیظاهرومشهوداست.تعالیتعالیقادریکهاينقوارادرشخصانسانیخلقفرمودهو
جلالهظاهرومشهوداست جل/ ظاهرساختدرهرکدامآثارعظّمتوقدّرتوقو/تواحاطهحق/
/ت بدنجلّ اوتمّام / بصرواحدّومقر سمعو / نمّودهمقر بدنرااحاطه نمّاکهجمّيع تفک/ر قو/هلامسه در
/هنفسظهوراست /هٴالهي /يهحقيقي äسلّطانه.ايندرمقامانسانذکرشدّولºکننعمتکل �ر ب äعظّمتهوک
/هاوبودهوخواهدّ /همائدهسمائي کهجمّيعنعمتهایظاهرهوباطنهطائفحولاوستدرحقيقتاو/لي
/ورحمّتاسبقوعنايتاکملوفضلاکبرهرنفسی /تاعظّموبرهاناقومونعمتاتم بوداوستحجّ
اليوماقبالنمّوداوبنعمتالهیفائزاستاناشکرربّ/کبهذاالفضلالعظّيموقللºکالحمدّيَامقصود

موقنمستقيم.")آثارقلماعلي،ج (51،ص5العارفيّنالبهاءعلیابيکوعلّيکوعلیکل/
/دّ،وحضرت اولیبهحروفاسمحضرتاعلی،یعنیعلیمحمّ qوام/اعدّدهفتدرامرمبارک،دروهلۀ
است.حضرت قرآنذکرشدّه در مثانی" "سبع بهصورت داردکه یعنیحسینعلی،دلالت بهاءالله،
برپيمان...ازآيَه Yي"،میفرمایندّ:"ایثابت المثان  äنY م/ äيناكäَسäبع<ا قرآن،یعنی"آت qآیۀ عبدّالبهاءدرتبییناین
Yيراعلمایرسومحوامیمسبعويَا المثان äنYبع<امäيسئِوالنمّودهبودی؛سY المثان äنY äيناكäَسäبع<ام/ مبارکهقرآنآت
سورهفاتحهتفسيرکردهاندومثانیبهجهتآنکهگويندّسورهفاتحهدومرتبهنازلشدّه؛يَکدفعه
درمکهودفعهديَگردرمدّينهوهفتآيتاست؛لهذامثانیاستوهمّچنيّنگفتهاندکهچونسوره
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/رمييَابدلهذابهالس/بعالمثانیتعبيرشدّهيَعنیدوباره.ولºکنحقيقتمعنی فاتحهدرصلاتقرائتشتکر
/ر Yر/احدّيتاستوفيضرحمّانيتوآنبشارتبهظهوربعدّاستکهذوالحرفالسبعتکر مقصدّس
/رثانیحسيّنعلی.ايناستمعنیسبعمثانیيَعنی پيدّاکردهاست.حروفسبعاولعلیمحمّدّوسبعمکر
/ريَافته.يَاآنکهمظّهرکلیدرکورفرقانجمّالمحمّدّیباسيزدهبزرگوارچهارده هفتیکهدوبارتکر

ج آسمانی، )مائده است." هفت مکرر چهارده ص2ميشود؛ مجمّوعه74-75، حوامیم، از مقصود / 
عحومیمشروعمیشوند.اینهفتسورۀمکیبهترتیب، qسورههاییازقرآناستکهباحروفمقطۀ

،زخرف،دخان،جاثیهواحقاف.( µلّت،شوری عبارتاستازغافر،فص/
-عدّدچهارده4

عدّدچهاردهازطرفیهمّانسبعمثانیاستکهچهاردهمیشودودرذیلعدّدهفتمذکورآمدّ.ام/ا
... /ه ست بهاء "همّزۀ میفرمایندّ، قدّم جمّال است. بهاء اعظّم اسم رمز آن و دارد هم دیگری معنای

چهاردهمیشود.6(دراینحالت،بهاکههشتباشدّبا67حسابمیشود.")اقتدّارات،ص
گوناگوناست.حضرت بهمعانی آثارمبارکه"وجه" استفادهدر ازواژههایمورد یکی ازآن جدّا
/ده äنأيّ عظّيمم عبدّالبهاءمیفرمایندّوجهمعانیزیادیدارد.طلّعتمیثاقمیفرمایندّ،"انتسلّيمالوجهأمر[
/ه /هبهأدخلهفيجنةالنعيمووقاهمنعذابالجحيم*والوجهلهعدّةمعانمنهابمّعنیالرضاءکماقالاللّ اللّ
/هتعالی /هایرضائه*ومنهاالوجهبمّعنیالذ/اتقالاللّ /مّانطعمکملوجهاللّ تعالیيريّدونوجههوکذلºکان
/هوالوجهله وجهاللّ f/ äم /وافثَ /هتعالیفأينماتول کلشيٴهالºکالاوجهه*ومنهاالوجهبمّعنيالجلوةقالاللّ

/ا...")مكاتيبعبدّالبهاء،ج /ن <غيرمابي <وتصريحا <وتأويَلا (396،ص1معانشتیتفسيرا
حضرتبهاءاللهدرمعنای"وجه"میفرمایندّ:"فنایاشیاءوبقایوجهدرصحفوکتبوزبروالواح
Yهالأعلی �مYنقلم مذکور.مقصودازوجهدریکمقامذاتهتعالیوتقدّ/سبوده؛ودرمقامدیگرمایظّهäر

<بینالعباد.")مجمّوعهآثارقلماعلی،شماره (116،ص18ودرمقامدیگرماکانمعروفا
> حضرتبهاءاللهبهنفوسیکهمصونمیمانندّاشارهدارندوتعدّادآنهارا"احرفالوجه"میگویندّ.مثلا
ةاحرف äنفیالس/مواتوالأرضإل/اعدّ/ وروانصعقم /مالط/ورونفخفیالص/ /ممکلّ فرمودهاند،"اذتکلّ

/مفرمودودرصوردمیدّهشدّوکسانی53الوجه.")اشراقات،ص /مطورتکلّ /مضمون:موقعیکهمکلّ
کهدرآسمانهاوزمینبودندبیهوششدّندمگرنفوسیبهتعدّادحروفوجه(.دربیاندیگرنازل:"کل/

ةاحرفوجهربّ/ک.")آیاتالهی،ج ة120،ص2غافلإل/اعدّ/ (یا"کلمحجوبمشاهدّهشدّندال/اعدّ/
/وم")همّان،ص ة8احرفوجهاللهالمهیمنالقی äنفیالس/مواتوالأرضال/اعدّ/ م کرکل/ (یا"اخذالس/
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/حیم.")مائدهآسمانی،ج /حمّنالر ة89،ص8احرفوجهربّ/کالر (یا"أعرضäتعنهوجوهالعبادال/اعدّ/
(398،ص1احرفوجهربّ/ک...")آثارقلماعلی،ج

/ه194حضرتاعلیمیفرمایندّ،"جعلäاللهعدّداحرفالوجهاربعةعشر.")تفسیرسورۀبقره،ص (البت
وجهرا qالله"ودرآنجانیزکلمۀ� وجه آنمیفرمایندّ،"نحن� تفسیریهمبرواژۀ"وجه"دارندکهدرطی/
تبیین و تعبیر اسلام دورۀ معصوم چهارده شأن در است چهارده عدّد برابر ابجدّ حروف با که

میفرمایندّ.
حضرتبهاءاللهتعبیر"وجه"بهچهاردهرادرسطحبندّگانمیدانندّومعنایحقیقیآنرامؤمنینبه
شیءkهالºکإل/اوجهی.هرنفسی جمّالمبینخودتبیینمیفرمایندّ:"هذایوم[فیهینطقلسانالعظّمةکل/
وجه نفیهالºکوفانیوهرکهبهایمّانفائزشدّدرظل/ منیعاعراضنمّوداودرظل/ الیومازحق/

/هنبودهونیست.واینکهبهقصباتاربعةعشر] [ذکر14ثابتوباقی.ووجهمحدّودبهحدّودعدّدی
دروجهمذکورودر äیالارضالیومبمّاأراداللهفائزشوندکل/ äل äنع م شدّ،هذاهندّسةالعباد.اگرکل/

وجهمحشوروازوجهمحسوب.")اسرارالآثار،ج (282،ص5ظل/
-عدّدنوزده5

اعلیاست. عدّدنوزده،کهمبنایتقویمبیانیواینکتقویمبدیعقرارگرفته،ازابداعاتحضرترب/
/همینمّاید.بیتالعدّل درواقععدّدنوزده،ارزشرقومیواژۀ"واحدّ"استکهدلالتبروحدّانیتالهی
ازارزشهایرقومیکلماتبرایبیاننمّادینمفاهیم µاعلی اعظّمهدّایتفرمودهاندکه،"حضرترب/
µهبهحضرتاعلی/ روحانیاستفادهمیفرمودند.»حروفحی/«درفارسیاستفادهشدّهاست.مؤمنیناو/لی
، µاعلی مبارکحضرت نفس با هجدّهحرف، این هجدّهاست. »حی/« رقومی ارزش و بودند نفر هجدّه

«وبهمعنای19او/لین»واحدّ«ظهورمبارکراتشکیلمیدهندّ.لغت»واحدّ«دارایارزشرقومی»
/هولهذاعدّدنوزدهمظّهریگانگیخدّاونداستو /تالهی وحدّتویگانگیاست.اینلغتمظّهروحدّانی
ازآنبهعنوانمبنایتقویمخوداستفادهفرمودند.بهاشارهمندّرجدر»تلّخیصو µاعلی حضرترب/

مثقالطلایانقرهدررابطهبااحکام95و19تدوینحدّودواحکامکتابمستطاباقدّس«دربارۀ
ازطرفبیتالعدّلاعظّم1980نوامبر13ازدواجوحقوقاللهمیتوانتوج/هنمّود.)ترجمّه–مکتوب

/اء/انوارهدّایت،شماره (1376بهیکیازاحب
-عدّدپنج)بابوها(6
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<راجعبهحرفهاکه عدّدپنجازطرفیمعادلواژۀ"باب"وازطرفیمعادلحرف"ها"است.قبلا
آن به بهاءالله وحضرت شدّه ذکر نیز کریم قرآن قدّر سورۀ در و دارد الهی ظهور مظّهر به دلالت
شهادتدادهاند،سخنیگفتهشدّودیگرنیازیبهتکرارنیست.فقطبهاینبیانحضرتولیامراللهکه
µاعلی حضرت که است پر پنج ستارۀ مبارک امر "مظّهر میشود: اکتفا شدّه نوشته کاتب ط توس/
توضیحات توضیحدادهاند.ام/احضرتولیامراللهمعتقدّندپیچیدّهکردن استفادهمیفرمودندوآنرا

مکتوب – )ترجمّه ضروری. نه و است نهحکیمانه مطلّب این افزودن با مشرقالاذکار 28دربارۀ
/اء/انوارهدّایت،شماره1949اکتبر (1375ازطرفحضرتولیامراللهبهیکیازاحب

-عدّدنودوپنج7
مثقالطلاویانقره95درمواردعدّیدهمطرحشدّهاست.ازآنجمّلهاست95درامرمبارکرقم

مرتبهگفتنالله95روزفاصلهبیننامزدیوازدواج،95مرتبهاللهابهیدرروز،95برایمهریه،
المستغاثبرایرفعافکارمنفیدربارۀچشمخوردنوغیره.

اعلیدر5)واحدّ(و19مضربیاز95گذشتهازآنکه حضرترب/ )هاوباب(است،بهنص/
"لله"است.لله،بااحتسابتشدّیدرویلاموسط،ازسهلامویک95تعیینمهریه،مقصوداز qکلمۀ

.مجمّوعهسهلامویکه5ºاستوهºمعادل30هºتشکیلشدّهاست.لامدرحروفابجدّمعادل
(.7،باب6.)بیانفارسی،واحد95ّبرابراستبا

مرتبهاللهابهیگفتنللهاست،یعنیازبرایخدّاوندیارضایاو.بقیهمواردنیزللهگفته95بنابراین،
میشود.

-عدّدسیصدّوشصتویک8
شیءاست)ک= /ی=300/ش=30/ل=20اینرقمدرگاهشماریبیانیوبدیعمعادلکل/

وبالاخرههمّزهکهمانندّالفمعادلیکاست(.یعنینوزدهماهنوزدهروزه؛یانوزدهبارتکرار10
شیء.درواقعمضربنوزدهدرنوزدهاست. نوزدهسالکهمیشودیککل/

152-عدّد9
گاهاینرقمدرانتهایبرخیازالواححضرتبهاءاللهدیدهمیشود.درواقعصدّوپنجاهودونیست،

بلºّکهدوپنجیکاستکهمعادلحروفب،هº،والفاست.
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669-عدّد10
"علّیه"آمدّهاست.مقصودازآن qمعادل9است.که66و9اینرقمگاهیدربعضیازالواحباکلمۀ

معادلاللهاست.بنابراینبهمعنای"علّیهبهاءالله"است.66بهاءو
نوروز

qایرانیاناستکهدرآثاربهائیمطرحشدّهودرزمرۀایّ/اممتبر/کۀ qازجمّلهاعیادباستانیهزارانسالۀ
در است. پنهان افسانه از هالهای در است کجا از عیدّ این  qریشۀ که این است. آمدّه در /مه محر
روز، این زیرا شدّ. آسوده جهان آفرینش از روز این در خدّاوند که است آمدّه زرتشتی افسانههای
اخرینروزازایّ/امششگانهآفرینشاست.دراینروززرتشتتوفیقیافتکهباخدّاوندمناجاتکندّ
را سعادت زمین کرۀ ساکنان برای روز این در گویندّ کرد. عروج هوا به روز این در کیخسرو و

قسمتکنندّوازاینجااستکهایرانیاناینروزراروزامیدّنامنهادند.
افراطدر خارجشدّهطریق اعتدّال ازحالت مردمان تهاکه مدّ/ از بعدّ آمدّهاستکه افسانهها در
پیشگرفتندّ،خدّاوندبهپسرجمّشیدّامرکردمردمراازاینبلارهاییبخشدّوبرکترابهمردمان
وقتیجمّشیدّ گویندّ آمدّ. میانمردمان به دیگربار بود پنهانشدّه ازدیدهها ارزانیداردوجمّشیدّکه
ظاهرشدّمانندّافتابطالعشدّونورازاومیتافتومردمازطلوعدوآفتابدریکروزشگفت
نمّودند.حضرتعبدّالبهآءاشارتیبهاینافسانهدارند:"اییارپارسیمن،جمّشیدّهرچندّمانندّخورشیدّ

(446درخشیدّ،ولیامروزروشناییرخیارانیزدانبیشازپیشینیاناست.")یارانپارسی،ص
دراینروزهرچوبیکهخشکشدّهبودسبزشدّومردمگفتندّروزنو؛یعنیروزینوینوهرشخص
ازراهتبر/کبهاینروزتشتیجوکاشتوسپساینرسمدرایرانیانپایدارماندکهروزنوروزکنار
زراعتو Yاتبهخوبیوبدی/ /اتدرهفتاستوانهبکارندوازروییدّناینغل خانههفتصنفازغل

حاصلسالیانهحدّسبزنندّ.
فردوسیبانینوروزراجمّشیدّمیداند.اوگوید،"بهجمّشیدّبرگوهرافشاندند***مرآنروزراروزنو
خواندند/سرسالنوهرمزYفروäدین***برآسودازرنجرویزمین/بزرگانبهشادیبیاراستندّ***
/خازآنروزگار***بمّاماندازآنخسروانیادگار." میوجامورامشگرانخواستندّ/چنینجشنفر
طبرینیزروایتفردوسیرانقلکردهاست:"آنگاهبفرمودتاچرخیازآبگینهبرایاوبسازندوشیاطین
Yلبهیکروز رادرآنجایدادوبرآننشستودرهواازشهرخویش،ازدنباوند)دماوند(تاباب
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رفتوآنروزهرمزروزفروردینماهبودومردمازاینشگفتیکهدیدندنوروزگرفتندّوبگفتتااین
روزوپنجروزدنبالآنراعیدّگیرندوشادیوخوشیکنندّ.")تاریخطبری،ترجمّهابوالقاسمپایندّه،

(118،ص1،ج1362انتشاراتاساطیر،
باقی آن از اثری و بود مضمحلشدّه ایران سلّطنت "وقتی میفرمایندّ، باره این در عبدّالبهاء حضرت
qلۀ/ نمّاندهبود.دراینروزتجدّیدشدّ؛جمّشیدّبرتختنشست؛ایرانراحتوآسایشیافت.قوایمتحل
ایراندوبارهنشوونمّانمّودواهتزازیعجیبدردلوجانهاحاصلگشتبهدرجهایکهایرانازایّ/ام
äف،کهسلّطنتکیومرثوهوشنگبود،بلّندّترگردیدوهمّچنینوقایعبسیارعظّیمهدرروزنوروز لّ äس
/تایرانقریبپنجششهزار کهسببفخروعز/تایرانوایرانیاناستوقوعیافت.لهذاهمّیشهملّ
/تشمردهاندوالییومنا سالاستکهاینروزرافیروزشمردهاندوشگوندانستهاندوروزسعادتملّ

(350هذااینروزراتقدّیسکنندّومبارکدانندّ.")ایّ/امتسعه،ص
رسم عیدی دادن

درزمانساسانیانرسمچنانبودکهپادشاهبهروزنوروزشروعمیکردومردمرااعلاممینمّودکه
برایایشانجلوسکردهکهبهایشاننیکیکندّوروزدومرابرایدهقانانکهقدّریمقامشانبالاتر
ازتودهبودجلوسمیکردوخانوادههانیزدراینقسمتداخلبودندوروزسومرابرایسپاهیانو
انخودوروزپنجم موبدانجلوسمیکردوروزچهارمرابرایاهلبیتونزدیکانوخاص/ Yبزرگان
رتبهواکرامبودندایصالمیکردوآنچه برایخانوادهوخدّمخود؛وبههرکدامآنچهراکهمستحق/
ازقضایحقوقمردمان بودندمیرساندوچونروزششممیشدّ انعام مستوجبوسزاوارمبر/تو
خلوتندّ سزاوار اشخاصیکه و انس اهل جز و میگرفت نوروز برایخود و بود شدّه آسوده و فارغ
کسیدیگررانمّیپذیرفتودراینروزآنچهراکهروزهایگذشتهبرایشاههدّیهآوردهبودند،امربه
نگه بود تودیع و قابلخزانه ومیبخشیدّوهرچهکه تفریقمیکرد وآنچهمیخواست میکرد احضار

(285-282میداشت.)آثارالباقیه،ص
بیان امین حاجی دادن عیدّی به راجع عزیزی ذبیحالله جناب که خاطرهای که نیست بیمناسبت

کردهانددراینجانقلشود:
/ههاهمحاجیراعزيز جنابحاجیاميّناطفالرابسياردوستميداشتوبهآنهامحبتميکردوبچ
وگرامیميداشتندّوهروقتاطفالخانهمااوراميديّدندبهدورشحلّقهميزدندوايشانهمآنهارا
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نوازشميکردوگاهیاطفالازحاجیدرخواستیمينمّودندوبخصوصايَامعيدّباسماجتتقاضای
عيدّیميکردند.

بهيَاددارمدريَکیازايَامنوروزکهاطفالزيَادیدرمنزلماجمّعبودندازقبيلبرادرانوخواهرانم،
پسرعمّوهاودخترعمّوها،بچههایخواهربزرگم،قدّسيهخانموبعضیازپسرخالهها،جنابحاجیاميّن
واردشدّند.ناگهانفريَادبچهها،کهمشغولبازیبودند،بلّندّشدّکهحاجیاميّنآمدّند.همّهدستاز
بازیبرداشتهوبهدورايشانجمّعشدّندوچونايَامعيدّنوروزبودتقاضایعيدّیازحاجیميکردند.
جنابحاجیاميّندستدرجيبلبادهکردندوچندّسکهشاهیسفيدّ)سهشاهیقدّيمکهازنقره
بسيارنازکیميبودبهشاهیسفيدّمعروفبود(،ازجيبشدرآوردوبهچندّنفریکهميشناخت،از
جمّلهمن،عيدّیدادند.ام/ابچههايَکیدوتانبودندوحاجیهمّهرانمّيشناختوآنهاهمازسرکول

حاجیبالاميرفتندّوتقاضایعيدّیميکردندوميتوانمبگويمکهبراستیحاجیرامستأصلکردند.
ناگهانفکریبهخاطرحاجیرسيدّودستوردادهمّگیبهصفبايستندّ.صفکجومعوجیازاطفال،
کهتعدّادآنهابيشازدهدوازدهنفربود،ايجادشدّوحاجیازاولصفونفراولشروعکردپس
ازپرسيدّناسمورسمعيدّیدادن.امايَکیدونفرازاو/لیهاکهشيطانوزرنگبودندوميخواستندّ
حاجی از مجدّد عيدّی تقاضای و رسانيدّند صف آخر به خودرا سرعت به بگيرند، عيدّی مرتبه دو
چانه دو آن ولی گرفتهای خودرا سهم تو گفت و بود جمّع اميّن حاجی جناب حواس اما کردند.
به نبود <حاضر ابدا بگيرندولیحاجیهم پولیازجنابحاجی تامجدّ/د سماجتميکردند ميزدندو
کسیدومرتبهعيدّیبدهدّ.جنابحاجیاميّنبهبزرگترهاهمعيدّیميدادند،ام/اپنجشاهیسفيدّ

خاطرهها،بخش كتاب از بود.)قسمتي ،دكتر٣نقرهوسهشاهیسفيدّمخصوصبچههاوجوانترها
/هعزيزي،ص (١٧-١٦ذبيحاللّ

چهارشنبه سوری
به را آتش آمدّن پدید میدانستهاند. ایزدی فروغ را آن و بوده مح�ترم ایرانیان میان در دیرباز از آتش
هوشنگ،پادشاهپیشدّادی،نسبتدادهاندکهدرراهیبابزرگانقومبهسویکوهمیرفتوچون
ماریبدید،سنگیبرداشتوبهسویآنپرتابکرد.سنگبهمارنخوردام/ابهسنگدیگریخورد

کهازآنفروغیجäست.
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درآئینیهودنیزخدّاوندازمیاندرختیمشتعلباحضرتموسیسخنمیگویدودرآئینهندّواننیز
/یتداشتهاست.بعضیافسانههاآغازچهارشنبهسوریرابهاثباتبیگناهیسیاوشکهازمیان آتشاهمّ
آتشعبورکردوصدّمهایندیدنسبتمیدهندّواینکهپدرشروزبعدّبهمناسبتاثباتبیگناهیاو

مهمانیبزرگیبرپاکردوسورداد.
äوäرهای äر ام/ااینآئیندرسیصدّوشصتمینروزسالانجاممیشدّهزیرانیاکانمابراینباوربودهاندکهف
نیاکاندرآغازاینروزهابهزمینفرودمیآیندّوبرکتونیکروزیبرایخاندانمیآورندولذابرای
راهنماییآنهابههنگامآغازشبدربالایبامیاصحنخانههاآتشمیافروختندّ.اینآئینبعدّهادرآخرین
äربهوجودغیرجسمانی äوäه äر äوäریاف äر سهشنبهشبسالانجاممیشدّکهتابهامروزباقیماندهاست.)ف

<همّانرواناست.( موجوداتگفتهمیشودکهتقریبا
يزدان نام داستان هر "سر میفرمایندّ، بیان بهاءالله راحضرت باستان ایران در آتش احترام /ت علّ ام/ا
است.ايدوستانيزدانآوازيَکتاخدّاوندبینيازرابهگوشجانبشنويّدتاشماراازبندّگرفتاريهاو
نزولحركتوسكونازخواست پايندّهرساند.صعودو بهروشنائی فرمايّدو آزاد تاريَکيها تيرهگی
/تخف/تحرارتاست.خدّاوندچنيّن پروردگارماکانومايَکونپديّدآمدّه.سببصعودخف/توعلّ
/تآنبرودتاست؛خدّاوندچنيّنقرارفرمود.وچون قرارفرمود.وسببسکونثقلوگرانیوعلّ
Yذاآتشحقيقیرابه حرارتراکهمايَهٴحرکتوصعودوسببوصولبهمقصودبوداختيارنمّود،ل
/هبهمنزلدوست /ترحمّاني رابهحرارتمحب /هکل/ يّدمعنویبرافروختوبهعالمفرستادتاآنآتشالهي
تااکنوناز يَگانهکشاندوصعودوهدّايتنمّايّد.ايناستسر/کتابشماکهازقبلفرستادهشدّو
ديّدهودلمکنونوپوشيدّهبوده.اکنونآنآتشآغازبهروشنیتازهوگرمیبیاندازههويّداست.اين
آتشيزدانبهخودیخودبیمايَهودودروشنوپديّدارتاجذبرطوباتوبروداتزائدهکهمايَهٴ
رحمّن قرب مقام به را امکان همّهٴ و نمّايّد است پژمردگی و گرانی سرمايَهٴ و افسردهگی و سستی
الواح )مجمّوعه ماند." باز ست وهرکهدوریج� * ورسيدّ افروخت بر نزديَکشدّ هرکه کشاند.

(٢٤٨-٢٤٧مباركهچاپمصر،ص
هفت سین

امرداد، خرداد، اردیبهشت، یعنی بزرگ[، ]فرشتگان امشاسپندّ شش نام به که بوده چنان رسم
شهریور،بهمن،اسپندّارمذ،وخوداهورامزداهفتسینیرابرایچیدّنخواننوروزیازخوراکیهاپر
چینیاستکهدرعربیهم qمیکردندوبهآن"هفتسینی"میگفتندّ.چونسینیصورتتغییریافتۀ
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"صینی"گفتهمیشودوآنظروفزیباییبودهکهازچینمیآوردند.بهمرورزمانیاءنسبتحذف
/ه باقیماندهاست.هرکدامازاجزاءاینهفتسینبهمعنایخاص/یاست.البت شدّهو"هفتسین"

هفتسیندرمتونگوناگونمتفاوتذکرشدّهولیآنچهکهاکثریتباآنتوافقدارندعبارتندّاز:
پراکندّهمیشود. فضا بویشدر و بارورمیشود وقتی میوهایاستکه زایش و فرزانگی نمّاد سنجدّ:

پرورشدهندّهقوایاحساسیآدمینیزهست.
نمّادسیب:سیب،نمّادسلامتیوزیباییاستوسیبیکهسرسفرهمیگذارند،نشانازدوریازگزند

وآسیبدارد.رسماستکهسیبرامادریاپدربزرگخانوادهسرسفرهبگذارند؛
نمّادسبزه:سبزهنشانازتولددوباره،حیاتدوبارهوزایشوسبزیاست.سرسفرهگذاشتنشبهاین

دلیلاستکهسالآیندّهسالیشاداب،سرسبزوخرمباشدّ.
ازصبر،عدّالت، نمّایندّهای بهعنوان را برکتاست.آن خیرو سمبل نمّادقدّرتو سمنو سمنو: نمّاد

مقاومتوقدّرتبرسفرهمیگذارند
نمّادسیر:اول؛نشانازتندّرستیومیکروبزداییداردودوم؛برایرعایتحدّودومرزهاسرسفره

گذاشتهمیشود.
سرکه:سرکه،نمّادتسلّیمورضاست.سرکهسرسفرهنوروزیمارابهپذیرشناملایمّاتزندگیدعوت

میکندّ.
سماق:سماقکهرنگطلوعآفتاباست؛سمبلصبروبردباریاستومظّهرطلوعوآغازدوبارهمعنی

میشود.
بیمناسبت مورد این در خاطره ام/اذکریک ندارد امر به ربطی و /یاست مل رسم اگرچههفتسین

سال نوروز و ایّ/ام آن از خود پدر حال شرح در خمّسی مسعود جناب ذکر1913نیست. چنین 
/دّاحمّدّ میکندّ،"درعیدّنوروزیکهباایّ/اماقامتمبارکدرپاریسمصادفمیشود،جنابآقاسی
]باقراف[بساطهفتسینوسماورواستکانایرانیدرحضورمبارکبرپامیداردکهموردرضایتو

(31سرورآنغصناعظّممیگردد...")خاندانساداتخمّس،ص
بسیار باستان ایرانیان بایداشارهشود.او/لهرمزدروزازفروردیناستکهنزد بهدونکتهدیگر /ه البت
/یتداشتهزیراروزمنسوببهخدّاوندبودهاست.درآثارحضرتاعلییوماو/لشهرالبهاءبهخدّاوند اهمّ
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/یحضرتبهاءاللهمیفرمایندّ،"طوبی منسوباست.درامربهائینیزهمّیننکتهتصریحشدّهاست.حت
بندّ اقدّس، العظّیم.")کتاب الإسم لهذا /ذیجعلهالله ال الأو/لمنشهرالبهاء بالیوم فاز (ودر111لمن

äاللهبفعله نأظهرشکر f/ Yم /هم هإن Yفیهنعمةاللهعلینفس� �ظّهYر همّینبندّازکتاباقدّستصریحدارند،"طوبیلمنی
<بهمعنایشکر /ذیأحاطالعالمین."بنابراینبایدنعمتالهیراظاهرساختواینعمّلا علیفضلهال �دّل/ الم
خدّاوندبهخاطرفضلعمّیماواست.درادامهتصریحدارندکهاینصدّرماههاومبدّأآنهااستودر
äنYم /ه إن نشهدّ /یحان. الر و /وح بالر � أدرäکäه لمن طوبی الممکنات. علی الحیوة � نفحة  #/ �ر "تمّ استکه زمان این

الفائزین."
باب اعلیاستکهدر بیانحضرترب/ به دیگراشاره qبیانفارسیدربارۀ14نکتۀ ازواحدّشش 

بهخود يَومىرامنسوب ايَام، عالمدرميان خدّاوند بابآنكه اين ص "ملّخ/ تحویلسالمیفرمایندّ،
خدّاوند وآنچه راشناسدّ يَوم آن وحرمت ضامنشدّههركهحق و /هخوانده يَومالل را آن و فرموده
سالجزادهدّاوراويَكَمثقالذهبصرفدرآنمثلسيصدّو فرمودهدرآنعمّلكندّمثلكل/
شصتويَكَمثقالاستكهدرسبيلخدّاوندصرفنمّودهباشدّوهمّيّنقسمدركلاعمّالوشئِونات
äل.درحيّن /هراوآنيَومىاستكهشمسمنتقلميگرددازبرجحوتبهحäمّ خيرجارىنمّودهامرالل
ازعدّدواحدّآلاءنباشدّوفوقمستغاث؛و تحويَلچهليلواقعشودوچهنهارسزاواراستكهاقل/
بياناذن اينيَومدر بودهوهست.چه،درغير براىاو /هاز توانداذناللّ بيّنهركسهرچه اين در

دادهنشدّهتلذ/ذبهآلاءونعماءمتعدّده."
او/لفروردین کهنراکهچیدّنسفرهایازخوراکیهادرروز نوعیرسم به اعلی بنابراین،حضرت
نوزدهنوعمائدهوجود بودهبراییوماو/لشهرالبهاءاحیاءمیفرمایندّ.یعنیدرسفرۀنوروزیبایدحدّ/اقل/
تعیین را حدّ/اقل این که این باشدّ. نباید هم بیشتر نوع یک و هزار دو حدّ/اکثر /ه البت باشدّ. داشته
سرسفره بر آلاء تعدّاد این گذاشتن به مجاز بیان اهل مواقع سایر در استکه آن به نظّر فرمودهاند

نبودهاند.
سیزده نوروز

سیزدههمّانطورکهدربخشارقامذکرشدّ،هیچارتباطیبهنحسیوامثالهمنداردومامعتقدّبهچنین
آرشکمانگیراست.به qگردافسانۀºیتسیزدهمنوروزبرایایرانیانسال/ /تاهمّ موضوعینیستیم.درواقععلّ
از بعدّ روز، این در و است داشته نام روز" "تیر فروردین سیزده روز باستان، دوران ایرانیان باور
فردوسی،مرزایران qآرشکمانگیر،پهلواناساطیریشاهنامۀ qجنگهایطولانی،باپرتابتیریبهوسیلۀ
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به خجّسته روز آن از تیرگان میشودوجشن برقرار تعیینوصلّح آنسویرودجیحون توراندر و
یادگارماندهاست.

/هشدّهوبهمروررشدّکردهاست،درروزسیزدهبهرودهایپرآبو سبزهایکهازقبلازنوروزتهی
نوروزیبهآب نیروهایموجوددرجوانههایسبزۀ باورداشتندّکه آبهایروانسپردهمیشود.زیرا
تا میگردد گندّم ساقههای و زمین شکوفایی و تقویت موجب و میرسدّ دشت به و مییابد انتقال

محصولیدیگراززمینبروید،بارورگردد،شکوفاشودومدّارزندگیانسانراتأمینکندّ.
/دّحسینامینیسام،چاپدیمّاه تدوینشدّ.(1371)بااستفادهازکتاب"نوروز"تألیفمهندّسمحمّ

9یت نوروز در اسلام اهمّ
بااسلاممیتواندداشته ایرانی،چهارتباطی باستانی نوروز،جشنوعیدّ برسدّکه بهنظّر عجیب شاید
فیضکاشانی، /امحسن تألیفمل فرمود.دررسالهای ظهور عالم الهیدر ارادۀ به بعدّ باشدّکهسالها
این است. خواندنی استکه کرده نقل صادق جعفر امام حضرت از äیس ن خ� بن  µی/ äل م�ع که روایتی

نیزآمدّهاست:۹۲و۹۱،ص۲۲،باب۵۹روایتدربحارالانوار،ج
چه امروز ميداني :آيَا فرمودند حضرت رسيدّم. نوروز روز در السلام( )علّيه صادق امام "خدّمت
روزياست؟گفتم:فدّايتشومروزياستكهمردمعجم)غيرعرب(آنرابزرگميشمارندوبه

همّدّيَگرهدّيَهميدّهندّ.
ايºَن اسºت ºه مك/ در كºه )كعبºه( خدّاوند عتيق خانه به سوگندّ فرمود: السºلام( )علّيºه امام
<آشنا /تامرياستباستانيكºهآنرابºرايتºوبºازگوميكنمتاكاملا بزرگداشتوهدّيَهدادنهابهعلّ
/يگويّدگفتمايآقايمنآموختنآنازشمانزدممحبوبتراززنºدّهشºدّنمردگانمومرگ شوي.معل

دشمنانمميباشدّ.
/ي،همّاناروزنوروزروزياسºتكºهخدّاونºدّازبندّگانش سپسحضرت)علّيهالسºلام(فرمود:ايمعل
و رسولان به ايمّان و ندهندّ قºرار او شºريَكَ را چيºز هºيچ و بپرسºتندّ را او كه گرفت تعهدّ و پيمان
حجّتهاياووامامانوپيشوايَاندينبياورند.وآنروزياستكهنخستيّنبارخورشيدّطلوعكردو
بادهاوزيّدنگرفتوآنروزياستكهگلهاوشكوفههايزميّنآفريّدهشدّهاست؛وآنروزي
نوروزروزي پهلوگرفت. بركوهجودي الس/لام( علّيه آلهو /ناو نبی نوحپيامبر)علی استكهكشتي
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استكهخدّاوندگروهيراكههزاراننفربودندوازخانههºايخºودازترسمرگفراركردندو
)دربيابان(مردنددوبارهزندهكرد.

ونوروزروزياستكه)او/ليّنبار(جبرئيلدرآنروزبرپيامبر)صليااللهعلّيهوآلهوسلم(نازلشدّ.
)روزمبعث(وآنروزياستكهپيامبر)صليااللهعلّيهوآلهوسلم(علي)علّيهالسلام(رابردوش
بشكندّ. و افكندّ زير به )كعبه( الحرام بيت فراز از را قريش بتهاي توانسºت تºا كرد بلّندّ خود

همّچنيّنروزياستكهحضرتابراهيم)علّيهالسلام(بتهاينمّروديَانراشكست.
ونوروزروزياستكهپيامبر)صليااللهعلّيهوآلهوسلم(اصحابخودراامركºردتºابºرخلافºتو
اميرالمؤمنيّنبودنعلي)علّيهالسلام(بيعتكنندّ)روزغدّير(؛وآنروزياستكهپيامبر)صلياالله
/م(اميرالمؤمنيّن)علّيهالسºلام(رابºهسºويجºن)واديجن(فرستادتاازآنانبراياو علّيهوآلهوسل
بيعتگيرد؛وآنروزياستكهبااميرالمؤمنيّن)علّيهالسلام(برايباردومبيعتشدّ؛وآنروزي
و كشت. را ذوالثدّيَه آنºان سºركرده و يَافºت ظفºر نهºروان برخºوارج السºلام( )علّيه علي كه است

نوروزروزياستكهقائممºاوواليºانامºرظºاهرگردند.
/ع وآنروزياســتكºهقــائممºابºردجــ/الپيºروزگــردد...وروزنوروزينيستمگراينكهماتوق
فرجرادرآنداريمزيراآنازروزهايمºاوشيعيانماست.مردمانعجماحترامآنرانگهداشتندّو

شماآنراضايَعكرديّد."
درحدّیثفوقاشارتیبهظهورقائمدرروزنوروزشدّ.حضرتبهاءاللهمیفرمایندّ،"نوروزامروزاست
وفیالحقیقهبصرایّ/اماست.بلºّکهبصرعالمبهآنروشن.عالمزمانبهساعتیازساعاتشمعادلهننماید."

(143،ص18)مجمّوعهآثارقلماعلی،شماره
نوروز در امر مبارک

درآثارمبارکهبهموضوعنوروزبسیاراشارهشدّهاست.نگاهیبهآثارنازلهازطلّعاتمقدّ/سهفینفسه
/یتاینیوممبارکاست: گویایاهمّ

، µدّی� حضرتعبدّالبهاءبهمیرزاجلالالد/ینخانناظمدفترساکنشیرازمیفرمایندّ:"ایسرمستجامه
گشتی؛از /ق موف µدّی� نورانیته به و یافتی ظلمآءنجات و ضلالت از راکه شکرکنحضرتکبریا
نمّودیو تلّقینشبهاتمقدّ/س از را گوش بیناشدّی؛ بصرهدّایت به و یافتی رهایی  µمّیäع و جهالت
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هوشراازتوج/هبهمفتریاتمنز/هکردی؛شاهراهشریعتوطریقتپیمودیتابهحقیقترسیدّی؛از
اوهامدیگرانخلاصشدّیوبهجوهرعرفانپیبردی.

ملاحظّهکن،چهبسیارنفوسکهدعویعرفانمینمّودندوبهخیالخویشسالهاسلوکنمّودندو
/یشمسحقیقترادرجمّادونبات آرزویدیداربزرگواریمیکردندومنتظّراشراقانواربودندوتجل

وحیوانقائلبودند؛ازخارشمیمگلزاراستشماممینمّودندواززهرشهدYّفائقمیچشیدّند.
چنینمیگفتندّ؛حالکهآنآفتابجهانافروزدریومنوروزازمطلّعانوارظاهروپدیدارشدّوسلّطان
هیجهانراشیرین äمدروسطگلشنیخیمهبرافراختوحلاوتشهدّال> äل äموچتروع ش äگلباخیلوح
یکی گشتندّ. عارفی هر ننگ و عار و فرمودند اختیار فرار پابرهنه، سربرهنه کهنه، عرفای آن نمّود،
یک گنجایش عظّیم محیط این گفت دیگری نمّود؛ وسلوک سیر چراغکور مانندّ آفتاب این گفت
نفیس ایننفس گفت دیگری نوهوساست؛ آفاق بر اینم�شرق گفت دیگری نفرمود؛ صهبآء qجرعۀ
خدّمتیکمرشدّخسیسنکرد.باری،هریکبهانهایفرمودوبهحفرۀخمّولوخمّوددویدوعاقبت

محووناپدیدشدّند. کل/
ام/اپاکیزدانتورابیدّارکردوهشیارنمّودوواقفبراسرارکرد.پسستایشباداوراکهجانو
/قفرمود.")مجمّوعه یارانرابهنورهدّایتآرایشبخشیدّوبهپرستشونیایششمسحقیقتموف دل

(540،ص52مکاتیبحضرتعبدّالبهاء،شماره
جناببدیعبشروئینوشتهاست:

ازمیانرفته. اعیاداست از اعیادفرمودندکهآنچهمقصدّ از ]حضرتعبدّالبهاء[شرحیدرمقصدّ
اعیادعیدّنوروزاست،ولیچوناسلامبرایرانمستولیشدّ، qاعیادبایدمنشأامورعظّیمهباشدّ.ازجمّلۀ
فäر.تاسلّطنتبهسلّجوقیانرسیدّ. äدّکäقä /یروزبیضةإلیالمجوسف äنأهدäّییومالن منعنمّودهمیگفتندّ،م
هم به نیز ایران /یت ملّ خورده هم به که این است؛ ایرانیان قدّیم جشن این گفت، شاه جلالالد/ین
خورده.ولیمشابهتبهکف/ارهمنمّیشود.اینبودکهاو/لفروردینرامبدّ/لبهاو/لاردیبهشتنمّود.
یکماهفاصلهقرارداد.ایناستکهگفتهاو/لاردیبهشتماهجلالی.اینطوربودتاشاهاسمعیلکه
محو/لشدّ.)بدیع ماه فروردین به اردیبهشت از باز بود، روزشدّه این در امیر چونجلوسحضرت

شجرۀمیثاق،ص (559بشرویی،درظل/
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<للیومفقدّکفر تعظّیما kنأهدّیفیهبیضةإلیم�شرکä ]توضیحویراستارکتاب:اینحدّیثبهصورت"م
/سفیدرکتابفتحالباریشرحصحیحالبخاریللحافظابن باللهتعالی"بهنقلازشیخابوحفصالºکبیرالن

،آمدّهاست.[602،ص2حجّرالعسقلانی،ج
حدّیث"واحبطاعمّاله"]باطلشوداعمّالاو[نیزآمدّهاست.بهاینترتیبمعنایحدّیث qدرادامۀ(
مزبورایناست:کسیکهدربزرگداشتعیدّنوروزتخممرغیبهمشرکیهدّیهکندّ،بهخدّاوندکافر
شدّهواعمّالشازدرجهقبولساقطگشتهاست.ابوداودروایتکندّکهقبلازظهوراسلامدوروز
نوروزومهرگانروزهایجشنوسروربودهوبعدّازاسلامعیدّقربانوعیدّفطرجایگزینگشتهاست.

/یتیافتهوموردتأکیدّوطیدّدرامرمبینواقعشدّهاست.( ام/اباظهورجمّالمبارکعیدّنوروزاهمّ
حضرتولیامراللهمیفرمایندّ:"حمّدّبیقیاسایزدمتعالراشایستهوسزاکهدراینروزفیروزوعیدّ
تأثیرات گشته، /ن مزی جدّید حیات  qحلّیۀ به و نمّوده بر در موهبت  qۀ/ حل ترابی جهان که نوروز
آفاقبهاشدّ/اشراقظاهروباهرونفحاتمسکیهاشازجهت حیرتبخشجلوۀربیعالهینیزدرکل/
/ع.بردقارYسشتابرطرفگشتو بلدانساطعومتضو ریاضقلوبستایندّگاناسماعظّمدراکثر

تأییدّازمرکزانواربرجمّیعاهلبهاءتابیدّ.")توقیعاتمبارکه، qساطعۀ q159،ص1939-1927اشعۀ/
äردقارYس=سرمایشدّید( ب

/ایایرانیهرکجامیزیستندّعیدّنوروزراگرامیداشتهو جنابطرازاللهسمندّریمرقومداشتهاند،"احب
äلاعلایحفظآدابمعقول äث طبقآدابپیشینیانرسومعیدّرامعمولمیداشتندّ.حضرتعبدّالبهاءم

(172،ص1ایّ/امنوروزبودند.")طرازالهی،ج
نمّاندهاست.بیتالعدّلاعظّممیفرمایندّ:"انشاءاللهطی/ نیزازنظّرپنهان بازدیدعیدّنوروز /یدیدو حت
دیدوبازدیدهایمرسوماینایّ/امفرخندّه،چوننسیمجانپروربهاریمشامهموطنانعزیزتانرامعط/ر

نوروز پیام اعظّم، )بیتالعدّل بیفشانیدّ." دل درحدّایق اطمینان و امیدّ بذر /ای1394نمّوده احب به 
ایران(

حضرتعبدّالبهاءدراینبارهکهایّ/امعیدّبایدفرصتیبرایاعمّالخیریهباشدّمیفرمایندّ:"درایندور
/قشوند؛بایکدیگر /ایالهیدراینروزبهخدّمتوعبودیتموف بدیعنیزاینروزمبارکاست.بایداحب
/تویگانگیدستدرآغوششوندوبهکمالفرحوسروربهذکرجمّالمبارک درنهایتالفتومحب
مشغولگردندودرفکرآنباشندّکهدرچنینیوممبارکینتایجعظّیمهحاصلشودوامروزنتیجهو
و ایران علیالخصوص /ه، الهی مواهب جمّیع از بیچاره خلق این زیرا نیست. خلق ازهدّایت اعظّم ثَمّری
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qۀ/ یاآثارخیری /ه صوری qۀ/ بایدیکآثارخیری /ه البت /ایالهیدرچنینروزی ایرانیان،بینصیبماندهاند.احب
بگذارندکهآنآثارخیریهشمولبرجمّیعنوعانسانیداشتهباشدّ.زیرادرایندوربدیعهرعمّل معنویه
خیریبایدعمّومیباشدّ،یعنیشمولبرجمّیعبشرداشتهباشدّ؛اختصاصبهبهائیاننداشتهباشدّ.درجمّیع
بر /تداشتمگرمسائلجزئیهمثلصدّقهکهتجویزشمول /قبهنفسآنملّ انبیاءامورخیریهتعل ادوار
عمّومداشت.ام/ادرایندوربدیع،چونکهظهوررحمّانیتالهیاست،جمّیعامورخیریهشمولبهجمّیع
/قبهعمّومعالمانسانیدارد،الهیاست؛وهر بشرداردبدوناستثناء.لهذاهرامرعمّومی،یعنیکهتعل
/قبهعمّومندارد،محدّوداست.")ایّ/امتسعه، امرخصوصیومشروعیازمشروعاتعالمانسانیکهتعل

(352ص
شهرالبهاء او/ل یوم در عبدّالبهاء چنین1915حضرت ایران در نوروز عیدّ گرفتن جشن دربارۀ 

میفرمایندّ،"درسالدونقطهاعتدّالاستکهآفتابازافقآنطلوعمينمّايّديَکینقطهاعتدّالربيعی
äلداخلميشود.آنروزرانوروزميگويندّ.يَکینقطهاعتدّالخريَفیاست استکهآفتابدربرجحäمّ
افق از آفتاب وقت دو اين در ميگويندّ. مهرگان را او ميشودکه داخل ميزان برج در آفتاب که
اعتدّالطلوعميکندّوزميّنرابهدوقوسمنقسمميسازد.جمّيعکائناتازباغوراغودشتوصحرا
تازهميگردد.چهطراوتی،چه بودترو پژمرده افسردهو اينفصلزندهميشود؛ بوددر کهمرده
حلاوتی،چهنورانيتیچهروحانيتیحاصلميشود.فیالحقيقهدرايرانخوبعيدّميگيرندمعلوماست
تنهاوبهصورتتنهانيست.اوقاتیکهمندرايرانبودمچهقيامتیميکردند. Yکهعيدّميگيرندبهاسم
<دردهاتجمّيعاسبابسروررافراهمميآوردنداگرچهحالتخفيفدادهاندبازهمخوب خصوصا
/اک،جمّشيدّبهتختنشستازقضا عيدّميگيرند.اينعيدّازقدّيمالايّ/اممح�ترمبودهبعدّازسلّطنتضح
درست هم بزرگی آتشکده آمدّ؛ فراهم سرور اسباب کرد؛ تصادف وقت اين در هم جمّشيدّ جلوس
/یوسياسی کردهبودندآتشکردندواينعيدّراملوکايرانبهتواترمح�ترمگرفتندّتاآنکهعيدّمل
<حربداشتندّدراينعيدّ شدّ.ازقضاهراسبابمسر/توشهرتیهمدراينعيدّفراهمميآمدّ.مثلا
مظّف/رميشدّندوهراساسمتينیکهميخواستندّبگذارنددراينعيدّنوروزميگذاشتندّ.حضرتاعلی
تصريح و تأکيدّ اقدّس کتاب در هم الفدّا /ائه لاحب روحی مبارک جمّال و تجدّيّد هم الفدّا له روحی

(٢٧٦-٢٧٥،ص1فرمودند.")خاطراتحبيب،ج
تعطیلات نوروزی

حضرتعبدّالبهاءمیفرمایندّ،"اگردرنوروزنیزدرایّ/اممعدّودهبیشازیکروزترکاشتغالنمّایندّ،
(12،ص4اینعادتمحبوب؛ولیفرضوواجبنیست.")امروخلق،ج
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